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چکیده 
زن ونقش آن در اجتماع یکی از موضوعاتی است که همواره در آثار 
منظوم و منثور ادبیات فارسی مورد توجه واقع شده و جایگاهی درخور 
یافته است؛ اما زن در ادبیات کلاسیک فارسی چهرة چندان مثبت و 
درخور ستایشی ندارد؛ زیرا در میان اشعار شاعران کلاسیک، هویت زن 

یره و دیدگاههاي منفی نسبت به او بر سیماي زن سایه مخدوش و ت
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افکنده است. از زمان مشروطه و با آشنایی مختصر ایرانیان  با فرهنگ 
هاي مدرن، نقش و هویت زنان به عنوان یکی از غرب و اندیشه

کُنشگران مهم اجتماعی در شعر مشروطه مورد توجه واقع شده و 
پژوهش بر آن است تا با روش جایگاه درخوري یافته است. این 

تحلیلی به بررسی و مقایسۀ تجلیّ سیماي زن در اشعار - توصیفی
ترین ملک الشعرا بهار و نسیم شمال در عصر مشروطه بپردازد. از مهم

نگرش شاعران به سیماي زن در هاي این پژوهش آن است کهیافته
ر این دوره شعر دورة مشروطه تغییر کرده؛ براي اولین بار مضامین شع

پردازد و زن از معشوقه بودن به مسائل حقوقی و اجتماعی زن می
شود و عقلانیت، شخصیت و انسانیت او مورد تبیین و مطلق خارج می
یابی زنان به گیرد. همچنین هر دو شاعر در دستتحلیل قرار می

اند؛ اما درعقیدههاي مدرن با یکدیگر همدانش، حقوق فردي و آموزه
مورد آزادي پوشش و مسألۀ حجاب، بهار راهکار رهایی از جهل را 

داند، درحالی که نسیم شمال، حجاب را براي حضور کشف حجاب می
داند.زنان در اجتماع لازم می

زن، ادبیات مشروطه، ملک الشعرا بهار، نسیم شمال.کلید واژگان :

مقدمه
پیکرة جامعۀ انسانی از دیرباز مورد توجه ادبا، شعرا و روشنفکران جامعه زنان به عنوان نیمی از 

در تاریخ کهن ایران به زن با نگاهی عاشقانه و به عنوان ابزاري در جهت «بوده، تا آن جا که
) زن 120: 1375دلریش،»(شدمحکم نمودن پیوند زندگی خانوادگی و تولید نسل نگریسته نمی

هاي دست و پاگیر غیراسلامی و غیرانسانی اسیر بود و خرافات و سنّتدر منجلابی از موهومات،
ها و هنجارهاي مردسالارانۀ حاکم بر جامعه، زن ایرانی را از حضور فعالانه در عرصۀ فعالیت

راند. نگرش منفی اجتماع نسبت به زنان که کرد و او را به حاشیه میتحولات اجتماعی منع می
به بعد)، 1/1741: دفتر1362یاري از شعرا چون مولوي(ر.ك.مولوي،به روشنی در آثار بس

) انعکاس یافته و در موضوعاتی 144: 1333گنجوي،) ونظامی(نظامی576: 1377سنایی(سنایی،
چون منع خروج دختران و زنان از خانه و جلوگیري از تحصیل آنان نمود یافته است، موجب 

گردید. تاپیش از شان مینشینیی به آنان و انزوا و خانهکاهش اعتماد به نفس زنان و تلفیق ناتوان
عصر مشروطیت، معشوق شعر فارسی، غالباً با سیمایی کلیّ، مبهم، فاقد هویت عینی و غرق در 
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یافت؛  اما از عصر مشروطه با ظهور اي از تقدس و رازناکی در شعر شاعران تجلّی میهاله
جایگاه زن و فردیت او در عرصۀ جامعه و خانواده، ماهیت هاي تازه از جمله توجه به گفتمان

اي ملموس و عینی یافت. شعر دورة مشروطه که باید آن را معشوق دگرگون شد و چهره
حدفاصل شعر دورة قاجار(سبک بازگشت ادبی) و شعر معاصر دانست، در مقایسه با دو دورة 

ها و تن محتواي غنی و نفوذ نگرشیادشده با وجود محدودة زمانی اندك به سبب دربرداش
العاده دارد. به گواهی غالب محقّقان ادبی و فرهنگی، بعد هاي نوآیین و تازه، اهمیتی فوقدیدگاه

اي به اندازة هاي اسلامی تا قبل از انقلاب اسلامی، هیچ دورهاز ورود اسلام و درونی شدن اندیشه
-ادي و اجتماعی ایرانیان را متحول سازد. بیعصر مشروطه نتوانسته ساختارهاي فرهنگی، اقتص

گمان شعر عصر مشروطه با همۀ خصایص صوري و مضمونی، بهترین ظرف انعکاس این تحولات 
-شود. مهمترین زمینه براي ردگیري و واکاوي دامنه و عمق این تغییرات محسوب میو برجسته

ی از قبیل آزادي، وطن، زن، قانون و هایترین شاخصۀ این تمایز از جنبۀ مضمونی، طرح درونمایه
...است. مجموعۀ این تحولات مضمونی، شعر مشروطه را کانون انتقادات اجتماعی و فرهنگی 

-اي نتوانسته است اینچنین تمام زیرساخته است؛ به طوري که تا قبل از این، شعرِ هیچ دوره
در جامعۀ قاجاري 1280هۀهاي اجتماعی و فرهنگی جامعه را دگرگون کند. در اوایل دساخت

اي به دختر خود اجازة یافتند؛ اما هیچ خانوادهبرخی از زنان اجازة یادگیري خواندن و نوشتن می
هاي اگر زنان نوشتن را بیاموزند، نامه«داد؛ زیرا در آن زمان اعتقاد بر این بود که آموختن نمی

: 1384الیز ساناساریان،»(شوندود میهاي خنویسند و موجب ننگ خانوادهعاشقانه به مردان می
). با شروع مشروطه در ایران، در کنار تغییر و تحولی که به واسطۀ این جریان در تمامی بدنۀ 54

هاي اجتماعی، سیاسی و ادبی به وجود آمده بود، به تدریج این نگرش سنّتی ایران در تمام زمینه
ردید؛ از یک طرف زنان با حقوق خود به به زن و حضور وي در جامعه دچار تغییر و تحول گ

عنوان نیمی از پیکرة انسانی کشور آگاه شده و فریادهایی در اعتراض به شرایط کنونی خود 
برآورده و خواهان برابري حقوق زن و مرد در ایران شدند و از طرفی گروهی از مردان تجددطلب 

موجی به نام احیاي حقّ زن در ایران پاي زنان حرکت کرده و به این ترتیب نیز در این امر هم
زمان با نهضت مشروطیت تا حدودي متحول شد. در این سرنوشت زن ایرانی هم«شکل گرفت. 

عصر، به موازات تفکّر سنّتی رایج دربارة زنان، نگرشی نوین تحت تأثیر ارتباط با جوامع غربی و 
اي اجتماعی از وضعیت زنان، در شعر نفوذ فرهنگ و تمدن اروپایی پدید آمد و در قالب انتقاده

تجلیّ یافت. سخن از حقوق و آزادي زنان، حضور آنان در اجتماع و حقّ شرکتشان در انتخابات از 
مصادیق تجلّی این نگرش جدید در شعراست. شاعران این عصر از جمله ملک الشعرا بهار، 

ذهان مردم را به زنان و سرنوشت ابوالقاسم لاهوتی ، عارف قزوینی و نسیم شمال از طریق شعر، ا
نمودند، ). ادبایی که به آزادي زن در این دوره دعوت می67: 1391حاتمی،»(آنان متوجه ساختند
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هاي غربی و بدون به دو گروه اصلی قابل تقسیم هستند. گروهی با در نظر گرفتن مکاتب و ایده
هاي هاي زنان مطابق با اندیشهزاديحجابی زن در جامعه و آدر نظر گرفتن تعالیم اسلامی به بی

نمودند و گروهی دیگر نیز بر این باور بودند که آزادي زنان در جامعه حقّ غربی دعوت می
این گروه از ادبا «آنهاست؛ ولی این آزادي نباید به معناي دوري از تعالیم دین مبین اسلام باشد. 

نیاز به آموزش و پرورش دارند؛ اما این بر این باور بودند که زنان جامعه نیز همچون مردان، 
هاي اجتماعی تمام شود. آنان آموزش و پرورش نباید به قیمت فداکردن اعتقادات دینی و سنّت

ها و بایدها ونبایدهاي اصیل اجتماعی خواستند تعلیم و تربیت زن، همراه با حفظ سنّتمی
). 105: 1392مرادي،»(م گیردانجا-ها داردنکه ریشه در اعتقادات دینی آ-جامعۀ خود

سیاسی در بستر تاریخی خود بود. این انقلاب که - انقلاب مشروطه برآمده از شرایط اجتماعی
هاي نظري آن گزارده شد، توانست مفاهیم جدیدي را به وسیلۀ روشنفکران و نواندیشان، بنیان

جدیدي به حوزة ادبیات، به وارد حوزة اندیشه و فکر ایرانیان سازد. در نتیجۀ این امر، مفاهیم
ویژه شعر راه یافت. بر همین اساس شاعران مشروطه، نقطۀ دید و تمرکز خود را بر مفاهیمی 

اجتماعی و -خواهی، احقاق حقوق فرديچون حاکمیت ملیّ، تأسیس مجلس، آزادي بیان، وطن
اء بهار به شکل حقوق زنان استوار ساختند. در بین شاعران مشروطه، نسیم شمال و ملک الشعر

اند. شعر این دو شاعر بازتاب مفاهیم اي از مفاهیم یاد شده در شعر خویش استفاده کردهگسترده
ست. آنان از حربۀ شعر براي بیداري مشروطه و حوادث سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... دورة آنها

اجتماعی در جهت - مردم(به خصوص زنان)، مبارزه با قدرت، احراز هویت، مطالبۀ حقوق سیاسی
ها، بررسی بازتاب اند. همین ویژگیتعالی و پیشرفت ملّت و سرزمین خویش، بهرة فراوان جسته

سازد. به دیگر سخن، حقوق زنان را در شعر نسیم شمال و ملک الشعراء بهار حائز اهمیت می
از بعد ها منوط به شناخت چگونگی تأثیر انقلاب مشروطه شناخت نگرش و محتواي شعر آن

نظري به طور کلی و به شکل خاص، نوع نگاه و نگرش آنان به حقوق و جایگاه زنان بر شعر آن 
دو است و بدون این رویکرد، درك و دریافت صحیح و کامل شعر آنان میسر نخواهد بود. از جمله 

زنان از اند، مسائل مربوط به موضوعاتی که شعراي دورة مشروطیت از دیدگاه خود بدان نگریسته
جمله آزادي، تعلیم و تربیت و حجاب آنهاست. در این مقاله این موضوع در اشعار دو شاعر 
برجستۀ این دوره؛ یعنی ملک الشعراء بهار و سید اشرف الدین گیلانی ملقّب به نسیم شمال 

شود.بررسی می
ه انجام رسیده که هایی بتاکنون، دربارة زندگی و آثار نسیم شمال و ملک الشعراء بهار پژوهش

شود: محمود رضا توکّلی محمدي در پژوهشی با ها اشاره میبه اختصار به شماري از آن
در فصلنامه 34، شماره 1394در تابستان » زن در شعر صدقی زهاوي و ملک الشعراء بهار«عنوان

رش این مطالعات ادبیات تطبیقی دانشگاه آزادجیرفت براساس مکتب نظري سلافیه به بررسی نگ
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ها را در این موضوع هاي میان آندو شاعر به مبحث زن در جامعه پرداخته و اشتراکات و تفاوت
، پژوهش دیگري است که »عشق به همسر در شعر معاصر ایران«به اختصار بررسی نموده است. 

توسط محمدرضا روزبه در فصلنامۀ ادبیات غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان در تابستان 
، عیسی »جایگاه زن ایرانی در شعر معاصر«به چاپ رسیده است. در مقالۀ 21شماره 1393
فصلنامۀ علمی پژوهشی زن و فرهنگ، به بررسی وضعیت زنان 7شماره 1390پور دربهارداراب

یابی علل تنزّل هویت زن در جامعۀ پس از عهد مشروطه پرداخته است. در جامعۀ ایران و ریشه
ت انجام شده، افراد متعددي به بررسی آثار نسیم شمال و ملک الشعراء بهار به براساس مطالعا

اند؛ اما نگارنده تلاش کرده با توجه به اشعار این دو شاعر عصر مشروطه صورت جداگانه پرداخته
به این پرسش پاسخ دهد که بنا برگفتمان و شرایط اجتماعی و سیاسی دورة مشروطه نسبت به 

نقش زنان، نسیم شمال و محمدتقی بهار تا چه حدي به مسائل مربوط به زنان حقوق، جایگاه و
هاي فکري و نگرشی این دو شاعر در موضوع زنان شامل اند و همچنین تشابهات و تفاوتپرداخته

گردد؟ چه مواردي می

نقش، جایگاه و حقوق زنان در شعر بهار و نسیم شمال در عصر مشروطه-
شناسی سنّتی دربارة زنان را تا حدودي با روي آوردن به مفاهیم مشروطه، زیباییشاعران دورة 

مدرن و از آن میان توجه به حقوق زنان و نقش و جایگاه ایشان در اجتماع و سیاست، تغییر 
توان موضوعات گوناگون و مسائل زنان را دید که در شعر دادند. در اغلب شعرهاي این دوره می

بازتاب یافته است. محمد تقی بهار، نسیم شمال، عارف قزوینی، میرزادة عشقی، شاعران مشروطه 
هاي بعضاً متفاوت به سیماي نوین زن توجه بینی و نگاهفرّخی یزدي و حتیّ ایرج میرزا با جهان

اند. کرده
ق) از شاعران 1352-1387ش) و سید اشرف الدین گیلانی(1330- 1265ملک الشعراء بهار(

نگار نیز بودند و روند. این دو شاعر در عین حال روزنامهدورة مشروطه به شمار میسرشناس 
نگاران مشروطه در آثار خویش به بازتاب مفاهیم نوین و ترویج همراه با دیگر شاعران و روزنامه

پرداختند. توجه به حقوق زنان از میان دیگر مفاهیم مدرن در شعر این دو شاعر حائز ها میآن
د تأمل فراوان است. این شعرا در باب نقش و جایگاه زن به محورهایی چون آموزش زنان، تعد

اند. ها توجه خاص نشان دادههاي خُلقی و رفتاري آنزوجات، آزادي زنان، مسئلۀ حجاب و ویژگی
ترین توجه را به مفهوم زن و حقوق او داشته است. او در بین شاعران مشروطه، نسیم شمال بیش

کند:از حقوق زنان حمایت و آن را ترویج می» زبان سرخ«شعر در
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تو را که گفت که بر خلق ترجمان باشی
ها و دختران باشیهمیشه حامی زن

به فکر شیعه در این آخرالزمان باشی
به روزنامه نمایی ز دختران امداد

دهد بر بادزبان سرخ، سر سبز می
)290: 1385(گیلانی،

ها اشاره کرده است:، از زبان زنان به حقوق آن»احوال زنان عرب«چنین در شعر هم
دختران هستند داراي حقوقهر زنی دارد تقاضاي حقوق

)491(همان :
فرد دربارة زن دارد؛ زیرا تا نگاهی نو و منحصر به» سجل احوال«چنین در شعر نسیم شمال هم

این زمان گفتمان غالب فکري و فرهنگی در ایران تک جنسیتی و مردانه بوده است. نسیم شمال 
-نه تنها با اشعار خود، این نگرش را به چالش کشیده است؛ بلکه با رویکردي کاملاً نوین و کم

دانستند و نقش نظیر، موضوع سلسله انساب را که در فرهنگ سنّتی آن زمان متّصل به پدر می
نامۀ مردانه را ناعادلانه دانسته، با سرودن این پنداشتند، قبول ندارد. او نسبزن را در آن هیچ می

شعر به خلق هویتی تازه براي زنان همت گماشته است.
مالاي مشکل اي نسیم شمراست مسئله

به هرکجاکه روي قال وقیل وجنجال است
یکی نوشت که از نسل کیقبادم من
تمام نسل جم و کیقباد و اسکندر

تحمیل استنه روزنامه که جاي هزار
به اسم و رسم پدر لقب نهاده تمام
مگر مادر بیچاره جزو عالم نیست
مگر که سلسلۀ مادري نسب نبود
چه شد که اسم نسا کمتر از رجال شده

که گشته عقده در دل اي نسیم شمال
تمام صحبتشان از سجل احوال است
یکی نوشت که فرزند شیرزادم من
تمام زادة بهرام و بهمن و نوذر
تمام صفحه پر از اسم و رسم فامیل است
ولی نبرده ز مادر هیچ نام
مگر که مادر بیچاره نسل آدم نیست
مگر به مادر خود مرد منتسب نبود

بیچاره پایمال شدهحقوق مادر
)345(همان :

آموزش زنان-
توجه به آموزش و کسب علوم نوین در اندیشۀ مشروطیت، جایگاه مهمی براي رسیدن به 

شود. نوگرایان، پیشرفت و ترقیّ غرب را در روي آوردن ایشان به پیشرفت و توسعه محسوب می
آموزي به دست دانستند که از راه علمها به ابزارآلات مدرنی میآنعلم و دانش و مجهز شدن

خواه و خواهان برابري زنان با مردان، معتقد بودند چنین روشنفکران و زنان ترقّیآمده است. هم
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اند به حقوق خویش آشنا شوند و بتوانند در معادلات زنان غربی در سایۀ علم و آگاهی توانسته«
)426: 1387(آدمیت،» کت خویش نقش ایفا کنند.سیاسی و امور ممل

هاي خود که نشان از باور سنّتی خواهد به ویژگیملک الشعراء بهار در شعر زیر از دختران می
دربارة زن دارد، تکیه نکنند و با تغییر در نگرش خود و با کسب علم و دانش، به هویت جدید 

دست یابند.
تکیه منماي به حسن و جمال اي دختر

اي علم گرت در وسط مغز بودذره
هنر نیست مؤثّر صفت غنج و دلالبی

سعی کن در طلب علم و کمال اي دختر
بِه که در کُنج لبت دانۀ خال اي دختر
باهنر جلوه کند غنج و دلال اي دختر

)1388:1081بهار،(
آموزي زنان به عنوان ابزاري مهم جهت رهایی از مانند محمد تقی بهار، به علمنسیم شمال نیز 

چنین رسیدن به کمال انسانی تأکید دارد. این جنبه از مسئلۀ جهل، احراز حقوق و هویت و هم
است. او هر گاه دربارة ترین حجم اشعار را به خود اختصاص دادهزنان در شعر نسیم شمال، بیش

آموزي آنان نگاه ویژه داشته است:روده، به علمزنان شعري س
اي دختر من تا رمقی در بدنت هست
آن وقت طلاي تو به تکمیل عیار است

از مشق و طلب علم مکش دست
اي دختر من درس بخوان فصل بهار است

)1385:311گیلانی،(
تمام موانع و مشکلات و رسیدن به مقام و نسیم شمال در ادمۀ این شعر، راه رهایی زنان از 

داند:آموزي میدرجات عالی را علم
شاهد به مقام درجات تو بود علماي دختر من راه نجات تو بود علم

)همان(
حقوق چنین نسیم شمال به محدودیت فکري و فرهنگی دورة قاجار نسبت به مطرح شدن هم

زنان و صحبت از زن به عنوان انسانِ داراي حقوق و هویت آگاه بوده است و در اشعار جدي و 
کند:اشاره می» قم«و » تنگنا«طنز خود نیز به این مشکلات موجود، در شعر 
این کرة زمین بود به شکل هندوانه چه؟مدرسه چه؟ علوم چه؟مکتب دخترانه چه؟
گفتگوي زنانه چه؟میان روزنامه این 

ات ز قول خاله و ننهپر است روزنامه
تحفه ز رشت آمده، نسیم شمالش را ببین

دهد بر ورقات موقنهمژدة علم می

آهسته بیا آهسته برو که گربه شاخت نزنه
حامی دختران شده،فکر و خیالش را ببین
آهسته بیا آهسته برو که گربه شاخت نزنه

)173(همان :
***



١٣١	____________________________________________________________________________________________شناختی سیماي زن در اشعار ملک الشعراء بهار  و سید اشرف الدین گیلانیواکاوي جامعه

در نمرة پنجم چو حمایت ز زنان داشت
گفتا که نباید که زنان درس بخوانند

گو مسخره کردنداو را سه نفر مسئله
باید که زنان با بچه در خانه بمانند

)500همان:(
زوجاتتعدد -

تأثیر اندیشۀ مدرن بر ذهن شاعران دورة مشروطه سبب شد آنان در باب مفاهیم پایدار و ثابت 
چنان که از نظر فرهنگ گذشتۀ ایران امري سنّتی، به بازاندیشی روي آورند. تعدد زوجات آن

رفت، در دورة مشروطه پذیرفته و گاهی به دلیل شرایط اجتماعی و سیاسی واجب به شمار می
چار شکست مفهومی و کاربردي شد؛ بدین معنا که در اکثر موارد و از نگاه بیشتر نوگرایان، د

نگاران، مورد انکار تام قرار گرفت. آنان این امر را براي شاعران و نویسندگان و حتیّ روزنامه
دانستند و در مقابل، پیامبر اکرم(ص) چون عدالت و انصاف، خصیصۀ ذاتی ایشان است، روا می

ملک الشعراء بهار هم بر همین داشتند.افراد عادي را از آن به دلیل نداشتن انصاف برحذر می
، تعدد زوجات را امري ناپسند براي افراد عادي و سبب شرّ و »زن شعر خداست«اساس در شعر 

فتنه براي مرد دانسته است:
زن یکی بیش مبر زآنکه بود فتنه و شر

کمالزن شیرین به مذاق دل ارباب 
کی توان داد میان دو زن انصاف درست

فتنه آن به که در اطراف تو کمتر باشد
گر چه قند است نباید که مکرّر باشد
کاین چنین مرتبه مخصوص پیمبر باشد

)354: 1388(بهار،
مخالف نسیم شمال هم با مقولۀ چند همسري به دلیل تغییر وضعیت اجتماعی و فرهنگی

به پیامدهاي ناگوار آن توجه کرده است و معتقد » یک زن بیشتر نباید گرفت«است. او در شعر 
هاي گوناگون او را برآورده سازد و در نتیجه به گرفتاري دچار تواند خواستهاست که مرد نمی

شود:می
دو زن در خانه آوردن خلافست

ها توسري خوردن خلافستز زن
بهانهبیبلی در عهد سابق 

ولی امروز این عهد و زمانه
زن اول به تو حرمت گذارد

سپاردزن سوم به خاکت می

زنان را از خود آزردن خلافست
ز یک زن بیشتر بردن خلافست

برد هر مردي به خانهدو زن می
ز یک زن بیشتر بردن خلافست
زن دوم دمار از تو درآرد
ز یک زن بیشتر بردن خلافست

)278: 1385(گیلانی،
نکتۀ حائز اهمیت دربارة تعدد زوجات از نگاه شاعرانی چون بهار ونسیم شمال این است که آنان 

-با اصل تعدد زوجات مخالف نبودند؛ ولی این کار را براي افراد عادي مسبب فتنه و شر می
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شود و زوجات، سبب اجحاف حقّ زن میدانستند، در حالی که از نگاه برخی از زنان، اصل تعدد 
با اصل برابري مرد و زن از نگاه ایشان، تناقض آشکار است.

آزادي زنان-
شود، سابقۀ حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زن که امروزه تحت عنوان فمنیسم خوانده می

بیستم به شکل طولانی در تاریخ اندیشۀ غربی به شکل مدون ندارد. این جنبش از اواسط قرن 
را » مري ولستون کرافت«) وقبل از آن رسالۀ 780: 1382شود(پین،جدي و گسترده مطرح می

شود، و در بحبوحۀ انقلاب فرانسه منتشر می1792به سال » اثبات حقوق زنان«که تحت عنوان 
زنان خوانند که نویسندة زن آن، خواهان برابري اجتماعی و تحصیلی اولین رسالۀ فمنیستی می

توان از فمنیسم، تعریف جامع و کاملی ارائه داد، ). هر چند نمی160: 1385با مردان است(آفاري،
هایی اشاره دارد که زنان، خواستار برچیده شدن نظام مردسالار و همچنین اما به مجموعه تلاش

خوانشی متفاوت با نگاه مردانه از تاریخ، فرهنگ، سیاست و حقوق فردي خویش 
ترین موضوعاتی که بین نوگرایان، موافقان و مخالفان ).یکی از مهم387: 1383کاریک،هستند(م

مشروطه مطرح شد، مسألۀ آزادي زنان، به ویژه حقّ رأي ایشان بود. نوگرایانی مانند آخوندزاده و 
خواهان طالبوف به آزادي حداکثري و حضور فعال زن در اجتماع باور داشتند و برخی مشروطه

کردند؛ اما در تضاد با این نگاه، برخی مخالفان این عقیده به شکل محدودتري حمایت مینیز از 
-مشروطه نیز قرار داشتند. اینان آزادي زنان و کسب علم و دانش را مخالف دین و مذهب می

-بند و باري و تضعیف دین در جامعه میدانستند و چنین اتّفاقی را سبب بی
). 252: 1386شمردند(یزدانی،

آزادي پوشش و حجاب درعصرمشروطه
مسألۀ حجاب و آزادي پوشش زنان در تاریخ معاصر ایران، یکی از موضوعاتی است که همواره با 

رو شده است. این امر به ویژه در دورة رضاشاه و موضوع هاي فراوان روبهها و مخالفتموافقت
قبل از این که زنان به دستور کشف حجاب همواره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است؛ اما

اي از نوگرایان و شاعران دورة مشروطه، رضاشاه مجبور به کشف حجاب اجباري شوند، عده
دانستندکه مانع آگاهی، رشد و پیشرفت نشینی زنان و عاملی میحجاب را یکی از عوامل خانه
، مفهوم نگاه نو »رانبه دختران ای«ش) در قصیدة 1336- ق1305زنان است. ابوالقاسم لاهوتی (

شناسانۀ سنّتی او معیارهاي زیباییدهد. در این شعربه زنان و نقش آنان در اجتماع را نشان می
فایده دانسته و از منظر تجدد، او را به ترك قید و بندهاي دربارة معشوق براي دنیاي جدید را بی

خواند:فرامی-البتّه به باور خود–سنّت 



١٣٣	____________________________________________________________________________________________شناختی سیماي زن در اشعار ملک الشعراء بهار  و سید اشرف الدین گیلانیواکاوي جامعه

حسن تو بریدم سر و کارمن از امروز ز 
تاکنون پیش تو چون بنده به درگاه خدا
لیکن امروز مجدانه و رسمانه تو را
تا کی از زلف تو زنجیر نهم بر گردن
مدح تو بیشتر از هر که توانم گویم
عاشقان خط و خال تو بدآموزانند
اندر این دوره تمدن صنما لایق نیست

زادننگ باشد که تو در پرده و خلقی آ
ترك چادر کن و مکتب برو و درس بخوان
دانش آموز و ز احوال جهان آگه شو
پسر و دختر خود را شرف و کارآموز

گويسخن از دانش و آزادي و زحمت می
به یقین گر تو چنین مادر خوبی باشی

ام خلق نمایند اقرارگو به دیوانگی
ها کردم و بر خاك بسودم رخسارلابه

بگویم، هش دارآشکارا سخنی چند
تا کی از مژّة تو تیر زنم بر دل زار
لیکن اینها همه حرف است و ندارد مقدار
دیگر این طایفه را راه مده بر دربار
دلبري چون تو ز آرایش دانش به کنار
شرم باشد که تو در خواب و جهانی بیدار
شاخۀ جهل ندارد ثمري جز ادبار
وین نقاب سیه از روي مبارك بردار

خوري ذلّت و عاربدانند بود مفتتا
تا که فرزند تو با این سخنان آید بار
مس اقبال وطن از تو شود زر عیار

)337: 1384(کریمی حکاك،
بریم. او به آوردن به تجدد از نظر ابوالقاسم لاهوتی پی میاز خوانش قصیدة بالا، به ضرورت روي

هاي تجدد، یعنی نقش زن در اجتماع که روشنفکران و شاعران از آن ترین جلوهیکی از مهم
کند. تجدد از نظر اینان چرخش و دگردیسی در بردند، اشاره میتحت عنوان حقوق زن نام می

هایی است که تاکنون به شکل سنّتی به آنان نگریسته شده است. سفر آنان به نوع نگاه به پدیده
ها، سبب شد برخی به آزادي اجتماعی و بالتّبع آزادي پوشش آنغرب و ملاحظۀ زنان غربی و 

این نتیجه برسند که یکی از عوامل رشد و توسعۀ فرهنگی و اجتماعی غرب، حضور زنان در 
) و طبیعتاً زنان ایرانی هم اگر بخواهند 428: 1384حوزة اجتماع و سیاست است (محمدخانی،

انش بپردازند یا در اجتماع و سیاست نقش مؤثرّ در اجتماع حضور یابند و به کسب علم و د
کنار بگذارند. - ها، دست و پاگیربه زعم آن–داشته باشند، ناگزیر باید پوشش سنّتی خود را 

پوشش و حجاب در شعر بهارآزادي
اندیشان و شاعران نه گروه دیگري از روشندر تاریخ معاصر ایران مخصوصاً در عصر مشروطه، 

دانستند که داشتن آن را مانعی براي تحصیل علم و حضور زن در اجتماع نمیتنها حجاب را
شمردند و معتقد بودند اگر زنان، بدون براي زن از واجبات دینی و نشانۀ عفاف و پاکدامنی او می

هاي خود برسند؛ بلکه سبب آسیب و توانند به خواستهحجاب وارد اجتماع شوند، نه تنها نمی
اي اعتقادات سنّتی در باب زنان، رغم پارهخواهند شد. ملک الشعراء بهار، علیفساد بیشتر نیز 
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یابی به علم و دانش و رسیدن به داند که آنان را از دستحجاب زنان را از جمله دلایلی می
دارد:جایگاه اصلی خویش بازمی

بند خوب نبودچادر و روي
جهل اسباب عافیت نشود

اسبابکار زن برتر است از این 
اي که اصلاح زن خواهی
زن از اول چنین که بینی بود
گر قوانین ما همین باشد
زن اگر جاهلست، اگر داناست

ستکار او با جمال و زیبایی
گر نخواهی که خویشتن بنماید
باید آزاد سازیش ز قفس

زن چنان مستمند خوب نبود
زن روبسته تربیت نشود
هست یکسان حجاب و رفع حجاب

سبب عمر خویش کاهیبی
اش ننمودهیچ تدبیر، چاره

ابدالدهر زن چنین باشد
آراستخودپسند است و خویشتن

ستاش خودآراییهنر و پیشه
به سر تو که بیش بنماید
تا فرود آید از هوي و هوس

)773: 1388(بهار،
نمود که بهار، مخالف پوشش سنّتی زنان است. توان استنباطگونه میبا توجه به ابیات بالا، این

داند و معتقد است تا زمانی که قوانین سنّتی، دار و تاریخی میاو این نوع پوشش را باوري ریشه
تواند به دانایی برسد و همچنان همان هویت گذشتۀ خود را زن را با حجاب محدود کند، زن نمی

ود خواهد داشت. بنابراین براي کسب هویت جدید و شود، با خکه در دلبري و غمازي خلاصه می
-پرهیز از هوي و هوس، باید از قفسِ(حجاب) رها شود. بهار در شعر دیگري، این باور را پی می

شود:گیرد و ضرورت پرهیز از حجاب را براي زنان یادآور می
در پی پردة ناموس نهان شو زیرا
نشود منقطع از کشور ما این حرکات

س ز معجر نتوان خواست بهارحفظ نامو

چادر و پیچه، حجاب زن بدکار نشد
تا که زن بسته و پیچیده به چادر باشد
که زن آزادتر اندر پس معجر باشد

)340: 1387(بزرگ بیگدلی،
باید در نظر داشت اگرچه بهار در این اشعار از مخالفان حجاب است و آن را مانعی براي حضور 

داند؛ اما در غالب اشعار خویش به حفظ ناموس و عفّت اجتماع و کسب علم و دانش میزن در 
خواهد توان در نقد دیدگاه بهار گفت: بهار شاعري مدرن است که نمیزنان تأکید دارد. می

ویژه هاي سنّتی در جامعه، بههاي سنّتی را از دست بدهد. در حقیقت او به کارکرد ارزشارزش
آموزي و کسب هنر بند و باري زنان اعتقاد راسخ دارد. او زنان را به علمپرهیز از بیپاکدامنی و 

خواند:زمان نیز آنان را به حفظ حریم و عفّت فرامیکند، همدعوت می
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سوي علم و هنر بشتاب و کن شکر
حجاب شرم و عفّت بیشتر کن
به کار علم و عفّت کوش امروز

ن!که در این دوره والایی اي ز
پیمایی اي زن!کنون کآزاد ره

که مام مردم فردایی اي زن!
)338(همان: 

آزادي پوشش و حجاب در شعر نسیم شمال
نسیم شمال برخلاف ملک الشعراء بهار به حجاب به عنوان مانعی در راه رشد و احراز هویت 

حقوق آنان مطلبی را بیان نموده، بر ضرورت حفظ عفّت و نگرد؛ او هر جا از زنان و زنان نمی
پوشیدگی زنان نیز تأکید کرده و تضادي را بین جایگاه و هویت نوین زنان با باورهاي سنّتی 

نگاه  نسیم شمال از این زاویه » در تحریض دختران مه طلعت به عفّت و عصمت«بیند. شعر نمی
:شودبه زنان به شکل دقیق نشان داده می

دختري دیدم که از عفّت به رخ بسته نقاب
چون بدیدم آن حیا و آن عفاف و آن حجاب
دختران رایارجانی عصمت است وعفّت است
اولاً بایست دختر صاحب صنعت شود

در میان چادري پنهان شده چون آفتاب
گفتمش احسنت وخواندم این دوشعر مستطاب

ت استلالۀ باغ جوانی عصمت است و عفّ
ثانیاً در خانۀ شوهر رود راحت شود

ثالثاً غرق حیا و عفّت و عصمت شود
)515: 1385(گیلانی،

هاي تطابق آموزهآموزي که نشانگر همچنین او در باب حفظ عفّت و حجاب زن و لزوم علم
گوید:هاي مدرن است، میسنّتی با دیدگاه

وآنگاه برو مدرسه تحصیل هنر کنیک چادري از عفّت و ناموس به سر کن

نور بصر کن،هنرکمالاتز را خود
اي دختر من درس بخوان فصل بهار است                                           علم به نزد همه خوار استچون دختر بی

)503(همان: 
هاي اخلاقی و رفتاري زنویژگی-

نسیم شمال و ملک الشعراء بهار در اشعار خود به کرّات دربارة خصایل اخلاقی و رفتاري زن 
-داري، مادرانگی و ... را از ویژگیصفاتی چون عفاف و پاکدامنی، همسرداري، خانهاشاره کرده، 

اند؛ اما نگاه بهار از این زاویه، نگاهی سنّتی است؛ آل از منظر خود برشمردههایی  یک زن ایده
پردازد و با نگاهی زیرا اولاً او به شیوة شاعران کلاسیک به توصیف و ستایش زیبایی معشوق می

دهد:زه به نقش مهم او در زندگی توجه نشان میتا
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تر باشدمرد نثري سره و زن غزلیزن بود شعر خدا، مرد بود نثر خدا
)354: 1388(بهار،

با رویکردي متفاوت به زن به عنوان معناي زندگی، رسالت » اي زن«چنین بهار در شعر هم
کند:او در سرنوشت اجتماع نیز اشاره میوطنی و نقش مهم 

نبودي زندگی گر زن نبودي
بناي نیکبختی را به گیتی
دریغا گر تو با این هوش و ادراك
دریغا کز حساب خود وطن را

وجود خلق را مبدایی اي زن!
تو هم معمار و هم بناّیی اي زن!
به جهل از این فزونتر پایی اي زن!

فرمایی اي زن!به نیمه تن فلج 
)503(همان: 

تواند تحت تأثیر اي از اشعار خود نگاهی ضد زن دارد که البتّه این نگاه میثانیاً بهار در پاره
کیک «باورهاي سنّتی عصر مشروطه نیز باشد تا جایی که او در موقعیتی خاص، مثلاً در شعر 

بیگانگان براي اثبات دلیري خویش و مردان روزگارش این بیت را سروده است:در مذمت » نامه
چون برکشم لباس، گریزند و خویش را
من نیز مردوار برونشان کشم ز جاي

زیر قمیص بستر در سنگر آورند
ور چون زنان ز بیم معجر آورند

)246(همان: 
داند که در درجۀ اول باید همسري عفیف و مهربان براي در اشعارش کسی میثالثاً بهار زن را

شوهرش باشد و سپس مادري دلسوز براي فرزندان تا بتواند فرزندانی سالم و مؤدب تربیت نماید.
خانم آن نیست که جانانه و دلبر باشد

طلعت همسر آزاربهترست از زن مه
خانم آن است که باب دل شوهر باشد
زن زشتی که جگرگوشۀ همسر باشد

)318(همان: 
یکی دیگر از نکاتی که در اشعار بهار حائز اهمیت است توجه بیش از اندازة او به روحیات و 

اي به روانشناسی زن توجه داشته و از باشد؛ او به گونهخلقیات زن نسبت به نسیم شمال می
نگري، روح و ذهن زنان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. مثلاً صفات آیندهمنظر خود،

داند و این که زنان به گریزي وپرهیز از نوگرایی را در زنان بیش از مردان میکاري، منطقمحافظه
شوند و دیدن را بر اندیشیدن جاي عقل و استدلال براي مدعاي خود به اشک و آه متوسل می

دهند:میترجیح 
پیرو امن و حفظ آرامی است

کارهست بالطّبع زن محافظه
هست اعصاب زن لطیف و رقیق
حس نماید که در رحم فرزند

اندامی استنظمی و بیخصم بی
کند از اصول تازه فرارمی
تحقیقگریزد ز بحث و می

شود از حفظ نظم نیرومند
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اند زنانخصم افکار تازه
زن به هر چیز تازه بندد دل
حامی آزموده باشد زن

اند زنانمنکر کار تازه
لیک گردد ز فکر تازه گسل
هست ناآزموده را دشمن

)702(همان: 
طور مجزّا از دیوان بهار مورد تجزیه و اگر این شعر و شعرهایی از این دست را بخواهیم به

ستیز خواهیم یافت؛ اما در کلیت اشعار بهار توجه به ي زنگاه بهار را شاعرتحلیل قرار بدهیم، ان
سیاسی دورة شاعر حامل –زن و مقام و موقعیت اجتماعی او با توجه به شرایط اجتماعی 

اي از اشعار که به زن به عنوان جنس دوم هاي نوین دربارة زنان است. او برخلاف پارهدیدگاه
داند و معتقد ن را داراي حقوق اجتماعی و سیاسی مینگریسته، در منظومۀ فکري خویش، زنا

-است که جامعه بدون حضور فعال زنان، هیچ پیشرفتی نخواهد داشت. بهار حسادت را از ویژگی
دارد کند و بیان میبه این موضوع اشاره می» حکمت«ویژه در شعر خواند؛ بههاي درونی زنان می

که مردان نباید نزد زنان خود از خوبی و زیبایی زنان و مردان دیگر سخن بگویند: 
پیش زن مدح دیگران مکنید

باك استزان که جنس لطیف بی
حسن زن گر شنید رشک برد

غیر را بیان نکنیدخوبی
هم حسود است و هم هوسناك است
حسن مرد گر شنید دل سپرد

)707(همان: 
به طور صریح و » در طبیعت زن«ملک الشعراء بهار دیدگاه کلّی خود را دربارة زنان در شعر 

ها را شود و وجود آنروشن بیان کرده است؛ او در این شعر، زنان را فروتر از مردان متصور می
داند:سرشار از معنا و رمز و راز می

معمایندراست خواهی زنان 
زن بود چون پیاز تودرتو
در طبیعت، طبیعتی ثانی است
شود از هر جدید و تازه کسل

پیچ در پیچ و لاي بر لایند
کس ندارد خبر ز باطن او
کارگاه نتاج انسانی است
جز از آن تازه کاو رباید دل

)775(همان: 
چون بهار بازتاب هاي رفتاري و روانی زنان همگیلانی، توجه به ویژگیدر شعر سید اشرف الدین 

است؛ زیرا تصور نسیم شمال از این منظر، تصوري کلیّ و بیشتر ستایش و نگاه کمتري داشته
باشد:مثبت به زنان می

اندسرشتهمه پاکیزه و نیکواندزنان چون میوة باغ بهشت
)287: 1385(گیلانی،
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توان در اشعار نسیم شمال استنباط نمود؛ او اي به زن از دیگر مصادیقی است که مینگاه کلیشه
دهد: نماید نشان میچون معشوقی که دلربایی می، زن را هم»مصلحت«در شعري با عنوان 

مرا باشد زن پیري به خانه
بهانهگیرد از بهرم ولی می

بدیدم دختري چون دستۀ گل

زند هر صبح شانهبه ریشم می
نخ و سوزن بگیرم یا نگیرم؟

) 321(همان: تحملربود از قلب من صبر و

داند و معتقد است نسیم شمال مانند ملک الشعراء بهار، وجود زن را اساس و بنیاد زندگی می
شیدایی و خیر و برکت زندگی آفریده است. بنابراین به مردان ازدواج کردن که خداوند او را براي

، نگاه نسیم شمال را از این »زن و دندان«کند. شعر را جهت کامل شدن دینشان سفارش می
نماید:نظرگاه این چنین روایت می

زن بود واجب براي زندگی
حق نهاد از وي بناي زندگی

زندگیروشن از زن شد سراي 
هست دندان آسیاي زندگی

لذّت دنیا، زن و دندان بود
همدم آدم در این دنیا زن است

شود زن باعث طول حیاتمی
براساس زندگی محرم زن است

تر از قند و نباتزن بود شیرین
لذّت دنیا، زن و دندان بود

اللّه خدا از معجزاتدر کلام
اي؟گیري مگر دیوانهزن نمی

کرد تعریف از نساء مؤمنات
ايگر نگیري زن، ز دین بیگانه

لذّت دنیا، زن و دندان بود
)373- 375(همان:

توان نگاه ضدزن را در شعر نسیم شمال در برخی از اشعارش استنباط در مواردي اندك می
توان اشعاري که در حمایت از حقوق و جایگاه زنان سروده است، نمینمود؛ اما با توجه به حجم 

باشد:ستیزي نسیم شمال میستیز دانست. اشعار زیر شاهد مثالی براي نگاه زناو را شاعري زن

شودهر خیانتکار تکلیفش معین می
شیرانه بجنگید، مردانه بکوشید

فردفراوان و مردلنگ و زنتنگ و پايعرصه

شودبسا مردي که روز امتحان زن میاي 
تا رخت زنان را یکباره نپوشید

چیره، بخت با ما در نبردتیره، خصمبخت
)411: 1384(محمدخانی،
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گیرينتیجه
شود که هر دو شاعربنا با بررسی شعر ملک الشعراء بهار و نسیم شمال در باب زنان، مشخّص می

اجتماعی و سیاسی دورة مشروطه نسبت به حقوق، جایگاه و نقش زنان بر گفتمان و شرایط
اند. در شعر هر دو شاعر تشابهات فکري و نگرشی فراوانی در موضوع زنان توجه ویژه نشان داده

وجود دارد. نسیم شمال و بهار، حقّ تحصیل زنان را براي رهایی از جهل و دستیابی آنان به 
شناسی به بهار بیش از نسیم شمال در اشعار خویش از نظر رواندانند.حقوق خویش ضروري می

است که غالب نظریات او از این منظر، نگاهی جنس زن و ذهن و رفتار و کردار او توجه کرده
اي ضد زن است؛ اما توجه نسیم شمال به خصوصیات کلّی زن در اشعارش نشانۀ سنّتی و تا اندازه

باشد. عمدة تفاوت فکري بهار و نسیم شمال در باب با مذهب میآمیختگی باورهاي سنّتی او 
آموزي زنان رأي با کسانی چون آخوند زاده، حجاب را سد راه آگاهی و علمحجاب است. بهار هم

داند و چند شعر نیز در مخالفت با زنان سروده است. نسیم شمال اما حجاب را براي زنان می
توانند با آورد و بر این باور است که زنان میبه شمار میواجب و حامی عفّت و ناموس آنان

سنگ مردان باشند. دیگر تفاوت شعر نسیم داشتن حجاب به کسب علم و دانش نائل شوندو هم
-نامۀ انسان نمیشمال و بهار دراین است که نسیم شمال تبارشناسی مردانه را براي تعیین نسب

شناسی فرزند، باید تنها به پدر او توجه نداشت؛ چرا که پذیرد و بر این باور است که براي نسب
زنان هم به اندازة مردان در تولّد و تربیت و رشد فرزند نقش و تأثیر دارند.
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